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  چکیده 
دورة قاجار  ادبیّاتنهضت مشروطه، با ایجاد تغییرات اساسی در ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران، 

آثــار ها، تأسیس مــدارس جدیــد، ترجمــۀ ارتباط با دنیاي غرب، سفرنامه :ساخت. عواملی چون حولّترا م
خواهی در نظم و نثــر دورة  تجددّطلبی ایرانیان را فراهم کرد و این  تجددّهاي . زمینهغربی، مطبوعات و..

اي علمــی، اشــعار شــیوه کوشد تا بهمشروطه به لحاظ زبانی، ادبی و محتوایی تأثیر گذاشت. این مقاله می
، ادبی و فکري بررسی و ترین شاعران دورة مشروطه در سه سطح زبانیرا به عنوان یکی از برجسته فرخّی

عقاید سیاسی و اجتماعی و دینــی او را  ک شاعر را با شواهد لازم نشان داده،هاي سبویژگیتحلیل کرده، 
ت تحــوّلااع سیاسی و اجتماعی دورة مشروطه را بــا و رابطۀ اوض هایی از اشعارش دریافتهپایۀ گزارشبر 

اشعار و در بررسی  ادبی، زبانی و فکري شاعر معلوم نماید. در تحلیل محتوا و دستیابی به اندیشۀ شاعر کلّ
در  هاي مختلف دیوان انتخاب شده اســت.زبانی و ادبی پنجاه درصد از اشعار به صورت پراکنده از بخش

  هاي زبانی و ادبی نمودارهایی ترسیم شده است.تر ویژگیقیقپایان براي نشان دادن د
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 مقدمّه

بّاس میرزا، امیرکبیر و سپهسالار نهضت مشروطه که زمینه سازي آن با اقدامات افرادي چون: ع
هاي تجدّد خواهی و بیداري تودة مردم فراهم آمده بود، ساختار سیاسی، اجتماعی و رواج اندیشه

اي بــود کــه ذهــن و زبــان و فرهنگی ایرانیان را دگرگون کرد. گستردگی این تحوّلات به گونه
«.... ۀ ساختار سیاسی کشور دگرگون کرد. ایرانیان را تحت تأثیر قرار داد و دیدگاه آنان را در زمین

تــرك بزرگــی » سایه خــدایی«و » ایران شاهی«فلسفی چند هزار سالۀ  -ستون بنیادین فکري
شد که از جانب باري تعالی به قبلۀ عالم برداشته بود. زیرا سلطنت دیگر موهبتی الهی تعریف نمی

موهبت بود. امّا این موهبت نه از تفویض شده باشد. بلکه طبق قانون اساسی، سلطنت هنوز یک 
هاي خاکی یعنی ملّت، به شــخص اولّ مملکــت جانب حضرت باري تعالی بلکه از جانب انسان

) این دگرگونی در نگاه و اندیشه و در دیگر شئونات 430: 1377(زیباکلام، » امانت داده شده بود.
نیز راه یافــت و بــر قالــب و  اجتماعی و فرهنگی جامعۀ ایرانی جاري شد و به حوزة شعر و ادب

اي که داخل ادبیّات گردید، افکار آزادي خواهانه، از موضوعات تازه«محتواي شعر تأثیر گذاشت. 
عقاید اجتماعی، سیاسی، فکر تساوي حقوق سیاسی و مسألۀ آزادي افکار و حریّت مطبوعــات و 

و شعراي تواناي خــوش احساسات وطن پرستانه است که الحق در نظم و نثر جلوة خاصّی نمود 
) بجز آزادي و وطــن، مفــاهیمی دیگــر 406: 1342(رضازاده شفق، » قریحه را قابل ظهور کرد.

چون: انتقاد از دین و عالمان دینی، انتقاد از بزرگان و رجال سیاسی، انتقاد از جهــل و خرافــات، 
به مسائل زنان، توجّه به  انتقاد از عملکرد مجلس، ستیز با استبداد و استعمار، قانون گرایی، توجّه

کارگران و اقشار فرودست جامعه و... در شعر مشروطه مطرح شد و کارکرد شعر این دوره را تغییر 
داد و رنگ و بوي سیاسی و اجتماعی به خود گرفت و مردم را به اصلاح امور برانگیخت. بدیهی 

هاي مناسب اشعار سیاسی لباست در چنین شرایطی چیزي از صور خیال و تخیّل باقی نمانَد و قا
و اجتماعی چون: تصنیف، مستزاد و مسمّط احیا و گسترش یابد و قصیده محبوبیّت پیشین را از 
دست بدهد و غزل در خدمت بیان مفاهیم سیاسی و اجتماعی قرار گیــرد. در تعریــف و کــارکرد 

ر حیطــۀ محتــوا، سبک شناسی، اختلاف نظرهاي فراوانی وجود دارد. برخی کارکرد آن را فقط د
دانند. ملک الشّعراي بهار که برخی در حیطۀ زبان و برخی دیگر در هر دو حیطۀ زبان و محتوا می

ســبک در «کند: به تعبیري بنیانگذار سبک شناسی در ایران است، سبک را این گونه تعریف می
کیب کلمات و هاي خاصّ ادراك و بیان افکار به وسیلۀ تراصطلاح ادبیّات، عبارت است از روش

) او در تعریف خود از سبک، شکل (طرز بیان) را از 15: 1، ج 1381(بهار، » انتخاب و طرز بیان.
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داند. محمّد جعفر محجوب نیــز در کند و هر دو را به یک اندازه مؤثّر میمعنی (محتوا) جدا نمی
ان مــا فــی سبک عبــارت اســت از طــرز بیــ«نویسد: تعریف سبک به نظر بهار توجّه دارد و می

) عبدالحسین زرّین کوب نیز ابتدا طبق نظر قدما، سبک را شیوة 22: 1350(محجوب، » الضمّیر.
نویســد: دانــد و میاي از طرز تفکّر و مزاج طبــع او میخاص در نزد هر گوینده و تعبیر صادقانه

، (زرّیــن کــوب» سبک هر شاعر حاکی است از کیفیّت توافقی که بین احوال نفســانی اوســت.«
) و سپس در تکمیل تعریف خود به جز طبع و مزاج شاعر، محیط و اقتضاي حال را 162: 1356

گیــریم، بــا می داند. هر چه از دورة بهار و پیروانش فاصــلهدر شکل گیري سبک شاعر مؤثّر می
آشنایی بیشتر پژوهشگران ایرانی با تحوّلات سبک شناسی در خارج از کشور، به تدریج تعاریف 

شود و صاحب نظران جدید در حوزة سبک شناسی، در تعریف نظران از سبک متفاوت میصاحب 
کنند. شفیعی کدکنی در تعریف خود از سبک خود بر زبان، شیوة بیان و ظاهر اثر بیشتر تأکید می

دانــد. از کند. او چون صورتگرایان، سبک را انحــراف از نــرم میهاي زبانی اثر تأکید میبر جنبه
اي نیست که سبک نداشته باشد و هیچ سبکی را جز از طریق مقایسۀ هیچ نوشته«ي: دیدگاه و

توان تشخیص داد و در یک کــلام ســبک یعنــی انحــراف از نرم و درجۀ انحراف آن از نرم نمی
) محمّد غیاثی نیز اگر چه عوامل ذهنی را در پدید آمدن سبک 38: 1385(شفیعی کدکنی، » نرم.

باید بگوییم که حداّقل «طرفدار تعریف سبک بر اساس زبان و طرز بیان است. کند، امّا انکار نمی
معنا یا کمینه محتوا به عنوان اصل پندارسازي بر زبان حاکم است. ولی چــون موضــوع ســبک 

هاست، در ادبیّات بطور کلّــی عمــده زبــان اســت نــه شناسی بررسی عوامل ثانوي و تعیین بدل
هاي هشگرانی چون قیصر امین پور و سیروس شمیسا در بررسی) پژو19: 1368(غیاثی، » معنی.

هاي شــکلی سبک نه به ویژگی«اند. سبک شناسانه، به هر دو عامل زبان و اندیشه توجّه داشته
گیرد بلکه سبک، هم تجلّی عناصــر شود و نه صرفاً از چگونگی محتوا سرچشمه میمنحصر می

) شمیســا 182: 1383(امین پور، » رکیب آن دو.شکلی و محتوایی است و هم بازتاب چگونگی ت
زمینۀ مشترك یا وحدت سبک فقط منوط به عوامــل لفظــی «نویسد: نیز در تعریف از سبک می

(زبان) نیست بلکه در تفکّر و بینش هم وحدت یا تکرار عوامل و عناصر خاص اندیشگی حضور 
هم به عامل زبان و هم به عامل  آید باید در تعریف سبک) به نظر می14: 1375(شمیسا، » دارد.

گیري یک نویســنده یــا شــاعر از محتوا توجّه کرد. زیرا سبک یک متن، ناشی از چگونگی بهره
هاي ذهنی اوست. از این رو این مقاله، بــه امکانات زبانی بر اساس دانش، نحوة تفکّر و اندوخته

در سه سطح زبانی، ادبــی و فکــري هاي زبانی و محتوایی اثر توجّه کرده و اشعار فرخّی را جنبه
بررسی کرده است. چارچوب طرح پژوهش در این مقاله از این قرار است که ابتدا در سطح زبانی 
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به مواردي چون: کلمات خاصّ عربی، کلمات بیگانه، کلمات جدید، کلمات کهن فارسی، افعــال 
... و در سطح ادبی بــه هاي فعلی، جابجایی اجزاي فعل مرکب و وجوه افعال وپیشوندي، عبارت

مواردي چون: تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، انواع جناس، تضاد و... پرداخته شده است؛ سپس در 
هاي فرخّی در حوزة سیاست و اجتمــاع کــه شــامل: وطــن، ایــران سطح فکري به آراء و اندیشه

در حوزة دیــن و  باستان، مجلس، آزادي، قانون، کارگران، اقشار فرودست جامعه و... می شود و
اخلاق که شامل: دین، عالمان دینی و جهل و خرافات می شود، پرداخته اســت. در پایــان نیــز 
تحلیلی از مسائل زبانی و ادبی و ارتباط آن با اندیشۀ شاعر ارائه شده است. از آنجا که ارائۀ همۀ 

پژوهشی  -علمی  هاي حاکم بر مقالاتها که در اصل پژوهش به دست آمده، با محدودیّتنمونه
ها و توضیحات اندك بسنده شــده اســت. در ایــن سازگار نیست، لذا در هر قسمت به ذکر نمونه

هاي زبانی و ادبی پنجاه پژوهش براي تحلیل اندیشه و محتوا، همۀ دیوان فرخّی و براي بررسی
براي آن کــه درصد از اشعار به صورت پراکنده از ابتدا، وسط و انتهاي دیوان انتخاب شده است. 

تري از بخش زبانی و ادبی به دست داد، تعداد کاربرد هر یک از موارد در زیر بتوان تحلیل دقیق
اي هــم بــا عنــوان ها ارائه شده اســت. صــفحهشواهد مثال ذکر و در پایان مقاله نموداري از آن

ماننــد: ملاحظات دیگر در پایان مبحث سطح فکري آورده شده که کلمات و ترکیبات پربسامد 
دهقان و کارگر، آزادي، ترکیبات غنایی و عاشقانه و کلماتی با بار معنایی سیاسی مانند: خــون، 

است. کاربرد  به آن اختصاص داده شده –تواند نماد کمونیسم تلقّی شود که می -چکش و داس 
  کند. هاي فرخّی، نقش بسیار مهمّی ایفا میاین کلمات در تحلیل اندیشه

 سطح زبانی-1

  . کلمات خاصّ عربی1-1
  منظور از کلمات خاصّ عربی، کلماتی هستند که امروزه کاربرد بسیار کمی در زبان فارسی دارند.

  )94بایـد گرفت (شــد در پیش یاران راستی          زین سپــس راه کج و تزویر می تنقیدمورد 
  )248نکنیم ( تحــاشییشـــتن ناشــی نکنیم           وز مســلک خو قــائدینما تکیــــه به 

  مورد 11هاي یافت شده: (تحاشی: پرهیز، دوري) نمونه

  . کلمات جدید1-2
اند و منظور از کلمات جدید، کلماتی هستند که در دورة پیش از مشروطه، کاربرد چندانی نداشته

  اند.یا براي نخستین بار در این دوره به کار رفته
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  )79را ( عـدالتـخانهبایـد کرد یکســر این د ظلم و جور       مــحو بار عـدلیهاز در و دیوار این 
  )189به خیل خاص و عام( آزادي، مشروطههست نام      تا دهد  قانون اسـاسیز  ایرانتا که در 

  مورد 350هاي یافت شده: نمونه

  . کلمات و عبارات عامیانه1-3
  )86ما ( لات و لوت خـانه بر دوشیمکهنـه رند  گر تویــی سـرمایه دار باوقـار تازه چـرخ        

  )259اي (شــدهنقــل مجلــس اي         اي زاغ به باغ اي بوم در این بـوم مؤسّــس شـــده
  مورد 90هاي یافت شده: نمونه

  . کلمات کهن1-4
  اند.منظور از کلمات کهن، کلماتی است که بیشتر در متون کهن کاربرد داشته

  )82خود بشوي این رنگ زردي را ( فامروزي علم کن قد مردي را      ز خون سرخ  به هنگام سیه
  )257خـــداونــد زر و مــال شـــدي ( دوشیـــنهدي عامــل اخــتلاس امــوال شــدي      

  مورد 60هاي یافت شده: نمونه

 . کلمات بیگانه1-5

  انگلیسی:
  )113به عــنوان خودي محــرم بیگانۀ ماست (حزب      که  لیدر امتحـان داد به هـنگام عمـل

  آلمانی:
  )188کند(و توپ و مسلسل می کند     جاهل آن را صرف خاك انداز و منقل می موزرعالم آن را 

  موزر: تفنگ
  فرانسوي:

  )135راند سـخــن        خامـۀ فرخّـی اینقــدر گهــرپاش نـبــود (نمـی کابیــنهگر به نقادي 
  مورد 34فت شده: هاي یانمونه

  . کلمات مترادف1-6
  )79محــو باید کرد یکســر این عدالتــخانه را (        ظلم و جوراز در و دیوار این عدلیـه بارد 

  )209کارگر است         دل غرقـــه به خون ز محنت کارگر است ( رنــج و زحــمتجان بندة 
  مورد 75هاي یافت شده: نمونه



ارة 
(شم

ت 
دبیّا

یخ ا
 تار

جلۀّ
م

3/78(
 

  سبک شعر فرخّی یزدي

١٦٤  

  . ترکیبات عطفی1-7
  )78از اشکباري ما       چون غیــر خــون نبـارد ابر بــهــاري ما ( در و دشـتگلرنــگ شد 

  )84کشور ما پاك کی گـردد ز لـوث خائنین       تا نریـزد خــون ناپــاك از در و دیــوارها (
  مورد 45هاي یافت شده: نمونه

  . فرآیند واجی کاهش1-8
  )135ماه          گرد آن کهنه حریف این همه کلّاش نبـود (ماه بـه  نبـدارپـول تصویبی ملّت 

  )243براي دل خویـــش      کس نیست که نیست مبتلاي دل خویـش ( غمیـنتنـها نه منم 
  مورد 26هاي یافت شده: نمونه

  . فرآیند واجی افزایش1-9
  )188سان شکست( تا به همدیگر نپیوستـند دست     کی توانستند روسان را دهند این ژاپوناهل 

  )256به ( افشــردنبی دوسـت شب فــراق غـم خـوردن به      غـم خوردن و دنــدان به دل 
  مورد 5هاي یافت شده: نمونه

  . افعال پیشوندي1-10
  )81از دوشـشان پاگون صاحـب منصبی را ( برکنـیدها هستند قاصر یا مقـصر      الملّهاین وجیه

  )84پروران را (تا بســوزد ســر به سـر این تودة تن       برفـروزدـش انتقام کارگر اي کـاش آت
  مورد 6هاي یافت شده: نمونه

  هاي فعلی. عبارت1-11
  )88ولـی       نتـوان نــگاه داشـــت ز خوبــان نـــگاه را ( از کـف روددانم چو دیده دید دل 

  )90ا ران فلک خستـه و لنــگ است اینجا (پاي ت        ز پـا افتـادممن نه تنـها به ره عشــق 
  مورد 17هاي یافت شده: نمونه

  . جابجایی اجزاي فعل مرکب1-12
  )83بایـد نمـود این آشـیان فتنـه را (کـاخی مکان فتنه را       مـحــو می نشاننیـکو  دهدمی

  )219دن اوست (وصـل       خون دو هـــزار کشــته در گـر دهد وعـدةاز بس که به این و آن 
  مورد 38هاي یافت شده: نمونه
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  . وجوه افعال1-13
  الف: افعل اخباري

  )209( دیـدیم و گـذشتاي خانـه تـو را خـراب        دیـدیم و گذشــتاي دیـده تو را پر آب 
  ) 210( نیستدر آتــش و خــون براي کس مائده       نیـستهر چـند که انــقلاب را قـاعـده 

  مورد 740یافت شده:  هاينمونه
  

  ب: افعال التزامی
  )79به یـاري مــا ( آیـدیـاري       کـز روي غــمــگساري  بـود در این دیـار باري اي کـاش
  )188به جوي ( بازآیــدروي       شاید آب رفتۀ این خـاك  برتـابیمگر ز باد کـبر و نـار جهـل 

  مورد 170هاي یافت شده: نمونه
  

  يج: افعال امر
  )79به دست      ور نه همچون مرده تا به حشر فشار آید تو را ( آورحقوق زندگان  پافـشاري کن
  )179چـه شد اسکنـدر با آن همـه دارایی ( بنگـر     بگذر زین عالم دون  خـو کنبا فـقر و فنا 

  مورد 39هاي یافت شده: نمونه

  . اسم مشتق1-14
  )78ما ( خـواريگیـتـی مرغــی به  گلستانده       در چشــم چـمن نـدی دیـدهبا صـد هــزار 

  )128ما لب پیـمـانه بود ( گاهبوسـهخرمّ آن روزي که ما را جاي در میخانه بود       تـا دل شب 
  مورد 215هاي یافت شده: نمونه

  . اسم مرکب1-15
  )79را ( عدالتخانهاین  از در و دیوار این عدلیه بارد ظلـم و جــور        محـو بـاید کـرد یکـسر

  )214سهـم تو به قــــدر دانــایی تــوست (         تـــجارتــخــانهدر پیـــش مــدیر ایـن 
  مورد 81هاي یافت شده: نمونه

 . صفت مشتق1-16

  )82در آن کشور که پشک ارزان کند مشک تتاري را(        داناچرا چون نافۀ آهو نگردد خون، دل 
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  )180پیــمانه نــوش کـــردي ( نادرسـتان ـتان پیمان شکستی امّا        با خیـلهمـواره با درس
  مورد 32هاي یافت شده: نمونه

  . صفت مرکب1-17
  )80هر سو هـزار آید تو را ( شـوریــده دلکیستی اي نوگل خندان که در باغ بهشت     بلبل 

  )141را بی ریـشه نباید کرد ( نـورس در سـایۀ استبـداد پـژمــرده شــد آزادي      این نـوگل
  مورد 32هاي یافت شده: نمونه

  . ترکیب وصفی مقلوب1-18
  )84را ز چـوب دارها ( پهــن میـداناز براي این همه خائــن بود یک دار کم      پرکنیـد این 

  )155( کهـنه درختــیمآزادي ایـران کـه درختی اسـت کهنـسال     ما شـاخـۀ نـورسـتـۀ آن 
  مورد 10هاي یافت شده: نمونه

  سطح ادبی -2
  . تشبیه بلیغ2-1

  )78مرغی به خـواري ما ( گلســتان گیتیبا صد هزار دیده چشم چمــن ندیده        در 
  )150رسد اي خدا و لیـک       ما را محـیط کشمـکش ناخــدا هنـوز ( طـوفان انقـلاب

  مورد 74هاي یافت شده: نمونه

  فرد. تشبیه م2 -2
  )86ما چون لاجرم     هر غنی را نیش و هر بیچاره را نوشیم ما ( همچو زنبور عسل هستیم

  مورد 25هاي یافت شده: نمونه

  . استعارة مصرحّه2-3
  )78داري مـا (شب تا سحر نشد کم       اختـر شمـاري دل، شــب زنده مهبـی مهر روي آن 

  )101آسمان دامنم را پر ز پروین کرد و رفت (آمد و از اشک شوق      مهدیشب آن نامهربان 
  مورد 20هاي یافت شده:نمونه

 . استعارة مکنیّه2-4

  )92نیست غیر از خون پاکان خونبهاي انقلاب (       شهیداز دست ناپاکان  انقلاب ما چو شد
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  )132حــیایی زد (و باز دم از گل به بی دیــدبین که چشم تو را      ب نرگسدریده چشمی 
  مورد 20هاي یافت شده: نمونه

  . اضافۀ استعاري2-5
  )78نــدیده        در گلـستان گیتــی مرغــی به خـواري ما ( چشـم چمنبا صد هـزار دیــده 

  )140را      چشم آن دارد ز ملّت مزد کحّالی بگیــرد ( چشم مملکتاز خیانت کور سازد آن که 
  مورد 15هاي یافت شده: نمونه

  ح. تلمی2-6
  )81خورد از حسرت فرهادي ما (بس که جان را به ره عشق تو شیرین دادیم      تیشه خون می

  )127مجــنون که کــناره جســت زین خلــق       دیــوانـــه نمــاي عــــــاقلــی بــود (
  مورد 30هاي یافت شده: نمونه

  . کنایه2-7
  )128میان عاشـقان هم فرخّی آخر سري دارد (امّا ندانسـتی        سر قتــل محبّــان داشــتی

  )208ز جـان سختی ما ( دادبه قــضا  تــنتن بــرهنگی یـافــت ز بـی رخـتی مــا        دل 
  مورد 105هاي یافت شده: نمونه

  . تکرار 2-8
  )84( مارهاکه دارد  مجلــسداراي زهـري مـهلکند       الحـذر باري از آن  مارهاي مجلـسی

  )219به حسـاب قـلّت و کثرت نیست ( حسـرتنیست       حسـرتکـه دواي دل به جز  دردا
  مورد 106هاي یافت شده: نمونه

  . تضاد2-9
  )79را ( دیوانـــهکنــد را خبـر از عالم دیـوانـگی        گـر ز نادانی ملـامـت می عاقـلنیسـت 

  )219در تشویش است ( وب و زشـتخاین جعبۀ راي را چه دین و کیـش است       کز آن دل 
  مورد 180هاي یافت شده: نمونه

 . مجاز2-10

  )84کند پامــال شهـــوت دسترنج دیگران را (گران را    می طلنوشد سبک رسرپرست ما که می
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  )152بـعـد از خـداي     دست خون آلود بذر افشان دهقان است و بس(  شــاه  و گـدارازق روزي ده 
  مورد 15فت شده: هاي یانمونه

  . تنسیق الصّفات2-11
  )80ما ( گوشـه گیر و سـربلند و سـخت پیوندیمجاي ما در گوشۀ صحــرا بود مانند کوه        
  )86ما ( کهنه رند و لات و لوت و خانه بر دوشیمگر تویی سرمایه دار باوقار تازه چــرخ          

  مورد 6هاي یافت شده: نمونه

  داد. سیاقه الاع2-12
  )140جنگ ژاپونی و روسی را سـراسر آر یاد (         حسن و اتفّاق و اتّحادور ز من خواهی تو 

  )181که روح بخــش جهان است نام آزادي (         عــزتّ و قــدر و مـقـام آزاديقسـم به 
  مورد 7هاي یافت شده: نمونه

  . جناس تام2-13
  )79ها باشـد به گـردون محـرم و بیگانه را (داد        یارب چیست کز بیـداد آن    داداین بناي 

  )180کردي ( دوشمن ز مستی دیشب گذاشتی سر          دوشـم دگر نبیند کاري که  دوشبر 
  مورد 14هاي یافت شده: نمونه

  .جناس ناقص اختلافی2-14
  )79ظار آید تو را (انتــعالم هیچ نیــست        دولت آن باشد ز در بی گنجبردن  رنجبا هزاران 

  )91خوب ( رفتــارداري بایدت  گفـتارشرط خوبی نیست تنها جان من گفتار خوب        خوبی 
  مورد 15هاي یافت شده: نمونه

  . جناس ناقص افزایشی2-15
  )134کنند (آن مســاعــده تسخــیر می زوربود میــان تـــرازو مــــن و تو را           با  زرتا 

  )176کردي ( قیامتکردي         در چـمن راسـتی اي سرو  قامتی که تو با آن قد و زین مقام
  مورد 10هاي یافت شده: نمونه

 . تناسب2-16

  )179خروش کردي ( دفنوا نمودي چون  نیزلفت تا نیمـه شب دل من        چون  تاردر چنگ 
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  )188بازآیــد به جوي ( خاكتۀ این رف آبجـــهل برتـابیم روي         شــاید  نارکبر و  بادگر ز 
  مورد 24هاي یافت شده: نمونه

  . واج آرایی2-17
  )78ها اگر شد چون سینه پاره دامن       دل پرده پرده خـون اسـت از پرده داري ما (این پرده

  ( تکرار پ )
  )190(ضیغم الدّوله چو قانون شکنی پیشه نمود      از همان پیشۀ خود ریشۀ خود تیـشه نمود 

  (تکرار ش)
  مورد 22هاي یافت شده: نمونه

  سطح فکري -3
  .آراء و عقاید فرخّی در حوزة سیاست و اجتماع3-1
  . وطن: 3-1-1

فرخّی هم به ایران باستان و هم به ایران اسلامی توجّه دارد؛ اگرچه توجّه او بــه ایــران باســتان 
هاي اســلامی یران اسلامی توجّه به جلوهبسیار بیشتر از ایران اسلامی است. منظور از توجّه به ا

ایران چون: سرگذشت پیامبران، امامان و یاران آنان، مفاهیم قــرآن و حــدیث ماننــد: وحــدت و 
وطن در مفهوم ایران اسلامی نوعی «اتحاد، برابري و برادري و... است. برخی بر آن هستند که 

عنوان یک واقعیّــت و در کنار هم به هاي اسلامی و غیر اسلامی ایران باهمتلقّی است که جلوه
شود و متضمنّ مفهوم خاصّی از جهت سیاسی است. در این نــوع تاریخی به نمایش گذاشته می

نگرش، تصوّر وطن یا ایران بدون اسلام رنگ و بویی ندارد و هر قیامی بــراي حفــظ وطــن در 
اگرچه «یز معتقدند: ) برخی ن238: 1387آجودانی،(» حقیقت قیامی براي حفظ اسلام هم هست.

هاي ایرانی به کار برده، فرخّی اصول و مبانی دین اسلام را محترم داشته و آن را در کنار اندیشه
هرحال با خوانــدن ) به163، 1383(ملک ثابت، » اما اندیشۀ دینی دغدغه اصلی وي نبوده است.

ن نتیجــه رســید کــه توان بــه ایــنظران میبندي نظرات مختلف صاحبدیوان فرخّی و نیز جمع
اسلامی در اشعار فرخّی بیشتر به علّت حفظ وحدت ملّی و جلوگیري  -همنشینی دو عنصر ایرانی

  از تفرقه و نفاق و دودلی بوده است. 
ــت ــلام پرس ــی اس ــرور ایران ــن پ   اي وط
  بیرق ایران از خصم جفــاجو شــده پســت

  

  همتّی زآن که وطن رفت چو اسلام از دســت
  اران خســـتدل پیغمبـــر را ظلـــم ســـتمک

  

) 191: 1389(فرخّی یزدي،   
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هــاي اســلامی آن دارد، امّــا هاي ایران باستان توجّه بیشــتري از جلوهاگرچه فرخّی به جلوه
خورد. بــا برخلاف برخی از شاعران دورة مشروطه عناصر عرب ستیزي در اشعار او به چشم نمی

بر وطن گفته امّا از اعراب حرفــی این که از جور ضحّاك و پور پشن و اسکندر و چنگیز و افغان 
هاي خود ایران پیش از اسلام را در تضاد با ایران اسلامی یک از سرودهفرخّی در هیچ«زند. نمی

دهد و از یاد کردن شکوه ایران عهد اساطیر و باستان دشمنی با قــوم عــرب را نتیجــه قرار نمی
جایی ندارد و از همین روست که وقتی  گیرد. اصولاً در نگاه میهنی فرخّی، دشمنی با اعرابنمی

بــرد و تنهــا در هاي عمده نام میگوید از همۀ هجوماو از یورش اقوام بیگانه به ایران سخن می
  )16: 1387(صدري نیا، » کند.مورد حملۀ اعراب سکوت می

  . ایران باستان: 3-1-2
قانون، آزادي، استقلال و فرخّی در آرزوي زندگی کردن در کشوري بود که ساختار آن بر مبناي 

دانست گاه با بازگشت مدار را تقریباً بعید میبرابري باشد. امّا چون امکان رسیدن به وطن قانون
کوشید تا آرزوهاي خود را در آن زمان بجویــد، هرچنــد جلــوه به افتخارات ایرانی و اسلامی می

یافته است. منظور از تبلور ایــران هاي ایران باستانی و اساطیري در اشعار او تبلور بیشتري گري
اي، پهلوانی و تاریخی است. فرخّی با یاد کــردن از دانــش، باستان در شعر وجود مظاهر اسطوره

کنــد و اي بازســازي میگونــههنر، قدرت و شوکت مردمان ایران باستان، فضــاي آن دوره را به
ز پرداختن به افتخارات گذشتۀ هاي دوران گذشته است. هدف اصلی او اخواهان ایرانی با ویژگی

  ایران، اغلب بیدار کردن مردم از خواب غفلت بوده است:
  این همان ایران که منزلگاه کیکاووس بــود
  جاي زال و رستم و گودرز و گیو و توس بود

  

  خوابگاه داریــوش و مــأمن ســیروس بــود
  نی چنین پامال جور انگلیس و روس بود

  

)187: 1389(فرخّی یزدي،    

  . آزادي: 3-1-3
یکی از مفاهیم پربسامد در دیوان فرخّی، مفهوم آزادي است. در دوران مشروطه معانی مختلف و 

ترین مفاهیم آزادي در هاي متفاوت و گوناگونی دربارة آزادي وجود داشته است. یکی از رایجتلقّی
گیــرد؛ این دوره و بخصوص در دیوان فرخّی مفهومی اســت کــه در مقابــل اســتبداد قــرار مــی

دیگر در دیوان فرخّی معناي کلمۀ آزادي، یادآور حقوق فردي نیست و آزادي بیشتر به عبارتبه
  معناي رهایی از استبداد و استعمار به کار رفته است. 
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  )141ریشه نباید کرد (همان: در سایۀ استبداد پژمرده شد آزادي             این نوگل نورس را بی
فرخّی از آزادي، آزادي در معناي رهایی کارگران و دهقانان فقیر از  هاي اصلیاز دیگر تلقّی

  یوغ سرمایه داران است و دعوت به مجاهدت در این راه. 
  ) 84باید گرفت (همان، آفت تأخیر میحق دهقان را اگر ملاك، مالک گشته است        از کفش بی

حاظر است براي دستیابی بــه آن اي که هاي فرخّی است به گونهترین آرمانآزادي از اصلی
  دست از جان بشوید. 

  )177(همان،  کند در این محفل        دل نثار استقلال جان فداي آزاديفرخّی ز جان و دل می
  . قانون: 3-1-4

قید آگاه اســت و از ایــن رو در کنــار آزادي، وجــود فرخّی به مسائل و مشکلات وجود آزادي بی
  گوید: و براي مردم از اهمیّت قانون و لزوم اطاعت از آن می کندقانون را نیز توصیه می

  ) 160شویم (همان، شویم       هر چه بادا باد ما تسلیم قانون میگر ز روي معدلت آغشته در خون می
گوید مملکتی که در آن قانون حکم داند و میاو رسیدن به آزادي را در گرو اجراي قانون می

  شود. دچار زوال و نیستی نمیفرماست، ملّت آن هرگز 
  شویم تا قانون است چون موجد آزادي ما قانون است                    ما محو نمی

  محکوم زوال کی شود آن مـلّت                    در مملکتی که حکم با قانون است 
 (همان، 213)

  . کارگران و اقشار فرودست جامعه: 3-1-5
هاي فقیر جامعه و بیان درد و رنج آنان یکی از مضامین اصــلی و تودهتوجهّ به گروه کارگران و 

پرتکرار دیوان فرخّی یزدي است. فرخّی که خود از گروه فقیر جامعه است مصــائب و مشــکلات 
فرخّــی کــه خــود را از «پــردازد. ها میاین قشر از جامعه را بخوبی درك کرده و بصراحت به آن

درنــگ در لت اجتماعی را در اســتقرار سوســیالیزم یافــت و بیشمرد، اجراي عداصنف رنجبر می
مقالات و شعرهایش به تبلیغ این مرام پرداخت. البتّه او نیز چون اغلب گویندگان زمــانش چیــز 

دانسته است و ایدئولوژي براي او در چند درخواست اجتمــاعی و زیادي از فلسفۀ سوسیالیزم نمی
دانست و پایگاه آن را ول به آن را شاعر انقلاب سرخ میشد که راه وصحتّی اخلاقی خلاصه می

) از بین شاعران دورة مشروطیّت، لاهوتی و فرخّی توجّــه 7: 1375دولت جوان شوروي (سپانلو، 
ها بــویژه در امّا این علاقه و توجّه به افکار کمونیســت«خاصّی به تفکّرات سوسیالیستی داشتند. 
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دانیم پــس از کند و چنانکه مــیتماعی و اقتصادي تجاوز نمیشعر فرخّی از حدّ و مرز مسائل اج
»  رفتن او به آلمان و بازگشت دوباره به ایران از تمایلات وي به افکار سوسیالیستی خبري نیست.

کند و برخورداري از نعمت دنیا را حقّ ) فرخّی بارها به اهمیّت کارگر اشاره می104: 1386(آژند، 
  شمارد. او می

 ) 209: 1389نصاف چو نیکو نگري            آفاق رهین منّت کارگر است (فرخّی یزدي،با دیدة ا
  فرخّی آرزومند از بین رفتن فاصلۀ طبقاتی است: 

  نام مسکین و غنی روزي که محو و کهنه گشت         با تساوي عموم آن روز نو، نوروز ماست 
) 113(همان،   

جهّ دارد که به غیر از اشارات پراکنده در این زمینــه، فرخّی آنقدر به گروه کارگر و دهقان تو
  چندین شعر با ردیف کارگر و دهقان سروده است. 

  )149شوریده دل به سینه به عنوان کارگر           شورید و گفت جان من و جان کارگر (همان، 

  . برابري و مساوات: 3-1-6
عدالتی را تحمّل طبع بلندش تبعیض و بیهاي اجتماعی بیزار است و فرخّی از تبعیض و نابرابري

کند. مفهوم برابري براي فرخّی و هر اندیشۀ متمایل به سوسیالیست، به معنــاي برابــري و نمی
  هاي جامعه و عدالت اجتماعی است. مساوات در برخورداري از ثروت

  باید نمود تا مگر عدل و تساوي در بشر مجري شود               انقلابی سخت در دنیا به پا 
  مسکنت را محو باید کرد بین شیخ و شاب               معدلت را شـامل شاه و گدا باید نمود 

) 139(همان،   

یکی از موارد حقوق فردي در اعلامیۀ حقوق بشر، برابري است که ریشه در حقوق طبیعــی 
برابــري بــود. امّــا در افراد دارد. در انقلاب فرانسه یکی از شعارهاي اصلی در کنار شــعار آزادي، 

دیوان فرخّی برابري در این معنا به کار نرفته است و در نظر فرخّی برابري همان اســت کــه در 
موجــب برابري اصلی حقوقی و سیاسی است که به «شود. اصول و اندیشۀ سوسیالیسم دیده می

که همۀ مردم با  آن در همۀ امور اجتماعی با همه باید یکسان رفتار شود. بر پایۀ این فرض است
هم در اصل از نظر حقوق طبیعی برابرند. برابري از برابري در برابر قانون کــه شــعار لیبرالیســم 

)  61:1366(آشوري،» ها که شعار سوسیالیسم است، پیش رفت.است آغاز شد و تا برابري فرصت
تماعی است تا آن بنابراین برابري براي فرخّی به معناي حمایت از محرومان و برقراري عدالت اج
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  داند: جا که آبادي دنیا را در گرو عدل و عدالت می
  ) 213: 1389هر مملکتی در این جهان آباد است         آبادیش از پرتو عدل و داد است (فرخّی، 

  . نظام سرمایه داري: 3-1-7
و حمایت هاي سوسیالیستی است، در کنار تفکّراتی چون عدالت اجتماعی فرخّی که داراي اندیشه

داران داران متنفر است. او بر این باور است کــه ســرمایهاز کارگران و تودة فقیر مردم، از سرمایه
ماندگی کارگران و سایر مردم فقیر را  انصاف، فقر و فلاکت و جهل و عقبزرپرست و مالکان بی

و درمــان درد را در اند. وي در اشعار خود با ثروتمندان سر ســتیز دارد و چــارة کــار به بار آورده
  کند: داند و نابودي آنان را آرزو میداران میانقلاب و مبارزه علیه سرمایه

  )82داري را (همان، غنا با پافشاري کرد ایجاد تهیدستی         خدا ویران نماید خانۀ سرمایه

  . خشم و خروش و دعوت به مبارزه: 3-1-8
خود انتقاد دارد بلکه خواهان تغییر شرایط است. او  تنها از اوضاع زمانفرخّی شاعري است که نه

دهنــد، برخلاف بعضی از شاعران دورة مشروطه که تنها به اصلاحات برخی از امور رضــایت می
خواهان دگرگونی کامل شرایط و در یک کلمه خواهان انقلاب است. بنابراین در سراسر دیوان او 

ورد. او براي رسیدن به اهــدافی چــون: آزادي، خروشنی به چشم میخشم و دعوت به مبارزه به
کند که مبارزه با ستم و... هم حاضر است که خود دست از جان بشوید و هم مردم را دعوت می

خواهی فرخّــی، داشــتن روحیّــۀ انقلابــی و داشــتن تفکّــرات تا پاي جان ایستادگی کنند. آرمــان
شود ویژگی خشم یلی است که موجب میسوسیالیستی و تعلقّ او به گروه فقیر جامعه همه از دلا

  هاي بارز فکري او محسوب شود. و دعوت به مبارزه از ویژگی
  ) 111از ره داد ز بیدادگران باید کشت         اهل بیداد گر این است و گر آن باید کشت  (همان، 

  د: کنکند و به خاطر آن از مردم عذرخواهی میفرخّی به خشن بودن اشعار خود اشاره می
  )205فرخّی کاین ادبیّات سروده است خشن          عذرخواه است صمیمانه ز ابناء وطن (همان، 

 . استعمار: 3-1-9

انزجار از تسلّط قدرت بیگانگان بر کشور، نمود عینی استعمارستیزي فرخّی است. فرخّی نیز مانند 
ت. بیگانه ســتیزي در اشــعار اکثر شاعران دیگر، از حضور و تسلّط بیگانگان در کشور ناراحت اس

فرخّی شامل دو کشور است: روس و انگلیس. البتّه فرخّی برخورد یکسانی با این دو کشور ندارد. 
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در تمام دیوان او تنفّر از انگلیس وجود دارد. امّا در مورد روسیه وضــع متفــاوت اســت. او گــاهی 
به آن داشــته و حتّــی خواهــان  دهد و گاهی نگاه مثبتروسیه را مورد انتقاد و نکوهش قرار می

خواهد کــه بــه داند و از مردم میدوستی ایران با روسیه است. وي بیگانگان را قابل اعتماد نمی
  فکر قطع نفوذ و سلطۀ آنان از کشور باشند. 

  ) 110جز جفاکاري و بی رحمی و مظلوم کشی            شیوة عادت دربار بریتانی نیست (همان، 
کند و از مــردم م. در روسیه، نگاه فرخّی نسبت به این کشور تغییر می1917پس از انقلاب 

خواهد مانند انقلابیون روسیه، براي از بین بردن نظام استبدادي کشور بکوشند و پس از ایران می
  سراید و در آن خواهان برقراري ارتباط دوستانه با روسیه است. آن شعري می

  )236بندد (همان، کی دوست به روي دوست در می  گر دعوي دوستی کند دولت روس     

  . مجلس: 3-1-10
عنوان رکن اصلی و نتیجۀ مهمّ انقلاب مشــروطیّت مــورد توجّــه  مسألۀ مجلس شوراي ملّی به

شاعران دورة مشروطه از جمله فرخّی قرار گرفت. مجلس نقش مهم و حساسی در نهاد سیاسی 
شد و تصمیمات مهــمّ کشور توسّط مجلس وضع می که قوانین مختلفکشور داشت به دلیل آن

شد. شاعري چون فرخّی به دلیل سر وکار داشتن با عالم سیاســت مملکتی در مجلس گرفته می
به مسألۀ مجلس توجّه خاصّی داشته است. او هم مؤسسّ روزنامۀ سیاسی طوفــان و هــم خــود 

ز طرف مردم یزد به نمایندگی هاي آغازین حکومت رضاخان انمایندة مجلس بود. فرخّی در سال
درپی و درگیري با برخی از نمایندگان مجلس، هاي پیمجلس انتخاب شد. او به سبب اعتراض
گریزد. فرخّی که خود از نزدیک در جریان مسائل مربوط شبانه به شوروي و سپس به آلمان می

ت. مشــکلاتی به مجلس بود بخوبی مسائل و مشکلات آن را در اشعار خود منعکس کــرده اســ
هــا، نــالایق بــودن چون نبودن آزادي در انتخابات، تقلّــب در انتخابــات، خریــد و فــروش رأي

ها پرداخته و نمایندگان مجلس، نبودن انتخابات آزاد و... از جمله مسائلی است که فرخّی به آن
  ها انتقاد کرده است.شدیداً از آن

  ) 210فـایـدة حکـومـت ملـی چیست (همان، بر مـلّـت اگـر وکـیـل تحمیـل شـود       پـس 
  )114فروشد تا که دلّالی بگیرد (همان، آن که از آراءخریدن مسند عالی بگیرد       مملکت را می

  . بزرگان و رجال سیاسی:3-1-11
گاه ازمبارزات سیاسی دست برنداشت، از اغلب بزرگان و فرخّی که در تمام طول زندگی خود هیچ
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راضی بوده و این عدم رضایت در اشعار او جلوه و نمود پیدا کرده است. از جملــه رجال سیاسی نا
السّلطنه و نصرت الدّوله وزیر امور الدّوله، قوامها انتقاد کرده وثوقشدتّ از آن افرادي که فرخّی به

  داند:ها را خائن به وطن و از عوامل و سرسپردگان انگلیس میخارجه هستند که آن
ــ ــدبختی ای ــوامب ــت ق ــن یاف   ران ز دو ت

ـــوق ـــود وث ـــیس را ب ـــت انگل   آن دول
  

این نکته مسلم خواص است و عوام ایــن 
ــــوام   ــــود را هســــت ق ــــلطنت هن س

  

)246(همان،   

  . آراء و عقاید فرخّی در حوزة دین و اخلاق3-2
  . دین: 3-2-1
گوید بــا فرخّی با همان شور با اتکّا به همان عواطف صمیمانه که از عدالت و آزادي سخن می«

اي آگاهانــه و ستیزد و بــا زنجیرهــا و قیــودي کــه بــزعم او بــه شــیوهجهل و تحجّر دینی می
داشته است سر ستیز دارد... از این رو با ریاکــاري و شده جامعه را در اسارت خود نگهریزيبرنامه

ظلم و ســتم زهد دروغین و تقلّب و تزویر سر ناسازگاري دارد. فرخّی که عمر خود را در ستیز با 
هــا بــا سپري ساخته، فراز و فرودهایی را از نظر اعتقاد و اندیشه داشته اســت کــه بعضــی از آن

سازد. اقدام به خودکشی نــاموفقّ، پناهنــدگی بــه معیارهاي دینی و شرایط فعلی روزگار ما نمی
و تحلیل  هاي سوسیالیستی مسائلی است که نیاز به بررسیاي از اندیشهسفارت روس و تبلیغ پاره

که دغدغۀ دین داشته باشد، ) اگرچه فرخّی بیش از آن47: 1383(ملک ثابت، » خاصّ خود دارد.
پرستی داشته است، با این حال به دلیل بزرگ شدن در یک خانوادة دغدغه آزادي، عدالت و وطن

دیــوان  هاي اعتقادي و مذهبی نیز به دور نبوده است. اشعاري درمایهدهقانی و مذهبی از درون
  فرخّی وجود دارد که بیانگر اعتقاد اوبه اراده و عدالت خداوند، روز قیامت و ظهور امام زمان است.

  کنمکتک طرح قوانین میکنم        واندر آنجا بیبهر میدان قیامت رخش رازین می
)186: 1389(فرخّی یزدي،   

  )163خر خداي عادلی دارم (همان، خانمان آگر عدلیه حکم تخلیتاول کند اجرا             من بی

 . زاهدان مردم فریب:3-2-2

فرخّی در طول زندگی خود همواره از افراد ریاکار و متظاهر انتقاد کرده است و کوشیده است تــا 
چهرة واقعی آنان را به مردم نشان دهد. از جمله این ریاکاران روحانی نمایانی بودند که فرخّی از 

گوید غالباً وقتی او از زاهد سخن می«ها تاخته است. کرده و سخت به آن فریبی آنان انتقادعوام
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فریبی است که قرآن و مقدسّات دینی را دام تزویر و وسیلۀ جلب مردم شخص ظاهرالصلاّح و عوام
ها اعتقادي ندارد. البتّه فرخّی گاهی به آن توسعۀ معنایی داده و از زاهد، ساخته است و قلباً بدان

پسند و ادعّاهاي روشنفکر مأبانه بر فریب را ارائه نموده است که با شعارهاي مردمر مردمسیاستمدا
  ) 112، 1381(مشتاق مهر، » باشد.اریکۀ قدرت تکیه زده و رفتارش برخلاف گفتارش می

  زاهد مردم فریب ما که زد لاف صلاح             روز اندر مسجد و شب خانۀ خمّار بود 
)122: 8913(فرخّی یزدي،   

  جهل و نادانی:  .3-2-3
فرخّی در چند مورد به جهل و نادانی مردم اشاره کرده و در برخی موارد به مسائلی توجّه کــرده 

اند. یکی از موارد جالبی که مورد توجّه فرخّی قــرار گرفتــه است که دیگران کمتر به آن پرداخته
ورة مشروطه مردم ایران از حقّ تعیین است، مسأله خرید رأي مردم است. براي نخستین بار در د

شوند امّا به سبب برخوردار می –صورت سطحی اگرچه به –سرنوشت و انتخاب نمایندة مجلس 
شوند که رأي خود را بفروشند و با این امر مانع نادانی و ناآگاهی با گرفتن مبلغی اندك حاضر می

أله آنقدر ناراحــت اســت کــه علیــرغم شوند. فرخّی از این مسطلبی میاز پیشرفت جنبش اصلاح
  گوید: گونه میآمیز خطاب به مردم ایندلبستگی اي که به تودة مردم دارد، با لحن توهین

  خبر است راي خود را ز خریت به پشیزي بفروخت            بس که این گاو و خر از قیمت خود بی
) 101(همان،   

  گوید: و در جاي دیگر می
  )158اي (همان، گشتۀ وادي ضلالت شدهاي                       گمالت شدهاي توده گرفتار جه

  ملاحظات دیگر:
  کلمات و ترکیبات پر بسامد:-1

  الف: دهقان و کارگر 
  است و بس           جان من سر تا به پا قربان دهقان است و بس  دهقانتا حیات من به دست نان 

) 152(همان،    

  مورد. 75هاي یافت شده: نمونه
  ب: آزادي 

  ) 80بود دربند دربندیم ما  (همان،  آزادياي که پرسی تا به کی در بند در بندیم ما          تا که 
  مورد 70هاي یافت شده: نمونه
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  ج: خون  
  ) 80دل دست نگار آید تو را (همان،  خوندل          کی به کف بی خونتا نسازي دست و دامن را نگار از 

  مورد 80یافت شده: هاي نمونه
  د: ترکیبات غنایی و عاشقانه: 

  )130زنی چنگ           چون شانه سراپا همه جا عقده گشا باش (همان،  طرة آشفتهخواهی چو بر آن 
  استفاده از کلمات داس و چکش به عنوان نماد کمونیسم -2

  )111ید کشت (همان:کارگران با چکــشدرو بایـد کـرد        فقر را با  داس مسکنـت را ز دم
  )138خورد (همان:دهاقین خون جگر       روزي  رسد که بر سر ارباب می داسغافل مشو که 

  مورد 6هاي یافت شده: نمونه

 گیرينتیجه

هاي سوسیالیستی و مارکسیستی است. با توجّه به زندگی عنصر غالب جهان بینی فرخّی، اندیشه
و » الدّولۀ قشــقاییضــیغم«ختلف از جمله حاکم یــزد شخصی او در یزد و ظلم حکّام ولایات م

توان آرمــان او را حــدس زد. واکنش شدید فرخّی نسبت به امور مختلف سیاسی و اجتماعی، می
آرمان غالب او تحققّ عدالت اجتماعی و مساوات در حقّ کارگر، دهقان و قشرهاي فقیر جامعــه 

عاري مجزاّ با ردیف دهقان و کارگر، اشاره است. بسامد بالاي کلمات دهقان و کارگر، سرودن اش
به کلماتی چون داس و چکش به عنوان مظهر کار عملی دهقان و نماد کمونیسم، داشتن دیــد 

هاي استعماري ایــن کشــور، توجّــه و تقریباً مثبت نسبت به روسیه و اغلب فراموش کردن جنبه
ی و انکار سرمایه داري، همگی از تأکید بسیار به برابري و مساوات، رعایت حقوق کارگران و نف

هاي مارکسیستی و سوسیالیستی در جهان بینی فرخّی است. در مــورد علّــت قراین غلبۀ اندیشه
توان به دو عامل اشاره کرد: یکی سفر او به شوروي سابق گرایش شاعر به این نوع اندیشه، می

عی او. فرخّــی از طبقــۀ به عنوان کشوري که مهد سوسیالیسم بوده است و دیگــر طبقــۀ اجتمــا
اي که هیچ وابستگی به شاه و دربار ندارد و همواره حقوق خود را اکثریّت فقیر جامعه است. طبقه

بیند. بنابراین طبیعی است که تحقّــق عــدالت توسّط طبقۀ اقلیّت ثروتمند جامعه پایمال شده می
هاي سوسیالیستی جاذبۀ ترین هدف این گروه محسوب شود. آنچه که در اندیشهاجتماعی، اصلی

زیادي براي فرخّی دارد، همین مسألۀ برابري طبقات است. بنابراین برابــري و تســاوي در نــزد 
فرخّی به معناي برابري طبقات و عدالت اجتماعی است و نه برابــري زن و مــرد یــا برابــري در 
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بلکه یــا بــه  حقوق فردي و اجتماعی. آزادي هم در اندیشۀ او به معناي حقوق فردي آن نیست
معناي رهایی از ظلم و ستم استبداد است و یا به معناي آزادي کارگران و رنجبران از زور و ستم 
سرمایه داران و کارفرمایان. وطن پرستی هم در دیوان فرخّی قابل ملاحظه است. البتّه او هــیچ 

از جور و ســتم  گاه وطن پرستی را با عرب و اسلام ستیزي همراه نکرده است و حتّی زمانی که 
گویــد. پردازد و از آنان چیــزي نمیگوید، به اعراب نمیها بر وطن سخن میها و یا مغولافغان

هاي مردم باشد چراکه اکثر شاید عدم حضور عناصر عرب ستیزي در اشعار او رعایت خاطر توده
هاي فقیر مردم دههاي شدید دینی دارند. فرخّی همواره توجّه خاصّی به توهاي مردم گرایشتوده

داشته و خود نیز از گروه آنان است. فرخّی در سراسر زندگی خود درگیر مسائل مختلف سیاسی و 
اجتماعی است و به همین جهت توجۀ ویــژه اي بــه ایــن مســائل داشــته و در ایــن زمینــه نیــز 

از جهــل و انتقادهاي زیادي در دیوان او وجود دارد؛ انتقاد از بزرگــان و رجــال سیاســی، انتقــاد 
خرافات، انتقاد از مجلس و نمایندگان آن، نکوهش روحانیان و زاهدان ریاکار و... به طور مکررّ در 

اي از اشعار او سرشار از خشم و خروش شود. همچنین قسمت قابل ملاحظهدیوان او مشاهده می
یین جامعه باشد. تواند به سبب تعلقّ شاعر به طبقۀ پاو دعوت به مبارزه است. این ویژگی نیز می

زیرا این طبقه که همواره شاهد تبعیض علیه منافع خود است، خواهان تغییر است و براي تغییــر 
دانــد. ســتیز بــا گزیند چراکه انجام اصــلاحات را کــافی نمیآرمان خواهانۀ خود مبارزه را بر می

م و همچنــین بســامد داري و ستیز با ظلــم و ســتاستعمار، ستیز با استبداد، ستیز با نظام سرمایه
تأیید و تأکیدي بر این ویژگی است. از منظر دینی بایــد فرخّــی را » خون«بالاي کلماتی چون 

مسلمان و دیندار دانست که به خدا و پیامبر و روز قیامت و... اعتقاد دارد. امّا باید متذکّر شد که 
این معنا که دیــن دغدغــۀ  فرخّی علیرغم اعتقاد به دین، توجۀ زیادي به مباحث دینی ندارد؛ به

تــوان از اصلی فرخّی نیست. دغدغۀ اصلی او مسائل سیاسی و اجتماعی است. دربارة فرخّی نمی
جهان بینی نو که حاوي جهان بینی اومانیستی است سخن گفت بلکه فرخّی بیشتر درگیر همان 

مــور مــاوراي جهان بینی سنّتی است که بر محور جبر استوار است و ســعادت بشــر را در گــرو ا
داند. فرخّی برخلاف برخی از شاعران عصر مشروطه، آشنایی چندانی با ادبیّات اروپایی طبیعی می

اي در مورد برخی از مسائل جدید چون: تعلیم و تربیت، زنان و حجاب ندارد و حتّی کمترین اشاره
ر حدّ ذکر نــام شــاعران آن آنان در دیوان او وجود ندارد. آثار آشنایی او با ادبیّات اروپایی حتّی د

توان نتیجۀ تغییــرات و دیار در دیوانش وجود ندارد. وجود تعدادي لغات بیگانه در اشعار او را می
هاي دیگر. فرخّی با دیــوان برخــی از شــاعران مسائل روز جامعه دانست و نه آشنایی او با زبان




